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  شرهاني ليلجشهادتنامه 
 
  

  جليل شرهاني    :اسم كامل
  1347 بهمن 1    :تاريخ تولد

  ايران، اهواز    :محل تولد

    آزاد      :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1391 مهر 6    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده
  

توسط  1392فروردين  28 تهيه شده و در تاريخ جليل شرهاني آقايي با حضور مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 63شهادتنامه در  .تأييد شده است شرهاني آقاي

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 
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 شهادتنامه

  پيشينه
  

خارج  از ايران قبل از اينكه. است 1347بهمن  1 تاريخ تولدم . متولد اهواز هستم و من جليل شرهاني .1
و  ينه تنها از بچگ نم به نظر. كه چرا شغلم آزاد بود توضيح خواهم دادبعدا . داشتمآزاد   شغل شوم

 .روبرو شدم يرسم ضياز بدو تولدم با تبع يورود به مدرسه بلكه حت

 
 تبعيض رسمي

 
كرديم نگاه  در خصوص تبعيض رسمي، به ما به عنوان شهروندان ايراني كه در ايران زندگي مي .2

در ايران به عنوان شهروندان درجه  ما وطنان ترك و به هم ]عربهاي اهوازي[كردند ولي بايد به ما نمي
ذكري نكرده باشند ولي طرز  شرسمي و سياسي مقاله هايدر اسناد و  حكومت شايد. يك نگاه كنند

 .رفتار آنها نسبت به ما هميشه تحقيرآميز بوده و هست

 
كردم  آموخت، وقتي كه فارسي صحبت مي ، معلمي كه بايد به من درس ميمي رفتم  موقعي كه مدرسه .3

 ها به اين قضيه بعد وقتي خانواده. خيلي بدي بود  اين تجربه. نكوهش مي كرد رابه من مي خنديد و من 
اما وقتي كه  .يدهن بدافارسي يادش كهشد  گرفتند و به آنها گفته مي هيچ جوابي نمي كردند اعتراض مي

خود درحتي . بود تبعيض نوعي ؟ اينددادن پدر و مادر فارسي بلد نيستند چگونه به من فارسي ياد مي
زيادي از اين بابت زجر  نمكشيده شده بود و  كار به اينجامدارسي كه كانون فرهنگ و تربيت است 

. فارسي نيست  تهراني يا لهجه  كنم لهجه تا همين حالا هم كه با شما صحبت مي نمه كشيدم چون لهج
ما هم سعي . استاين عيب  نيست ولي متاسفانه به عنوان يك عيبي در جامعه ترويج داده شده 

 .شديم حقير ميكرديم حتما ت صحبت نكنيم و اگر زماني هم صحبت مي ]در مدرسه[كرديم مي

 
حتي سه تا از . پدر و مادرم فارسي بلد نيستند. رو به رو بودم مشكلبا  بدو ورود به مدرسهمن از  .4

توانند عربي بخوانند چون قبلا  آنها مي. نيستند فارسي بلد اينكه بزرگتر از من هستندبا  خواهرهاي من
ولي من . طريق عربي را ياد گرفتندشد و آنها از اين  در مكتب قرآن تدريس مي. مكتب وجود داشت

كه بعدا در هفت سالگي وارد مدرسه شدم بايد از معلمي درس مي گرفتم كه از تهران به مناطقي كه ما 
 . دجواب بدهبه سوالات ما نست ازندگي مي كرديم منتقل شده بود و چون عربي هم بلد نبود نمي تو

  
 عضوبودند يا  اي هايي بود كه قبلا يا توده تعبيديمنتقل مي شد خودش هم از آنجا معلمي كه به  .5

محروم   رااسمش ... مناطق محروم. آمدند شاه و اينها به مناطق محروم مي خالفماحزاب مختلف 
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هم رژيم شاه و . نداخو ودش ميرا تا آخرش  رديگ مي گذارند محرومراموقعي كه اسمش . دگذاشته بودن
مناطق  ند راكردزندگي مي در آن  عربهاي اهوازيكه در خوزستان  هم جمهوري اسلامي مناطقي

 . ناميدند محروم مي

  
مصطلح  ]بين خودمان[ من كلمه اهواز رو به كار مي برم چون(هاي اهوازي  همانطور كه گفتم خانواده .6

چون  بيرون بياورند از مدرسه  رافرزندان خود  دشدن مجبور مي) يم اهوازي ويشده كه به خوزستاني بگ
ها نه  خانواده. دندارن ار آنهاتوانايي كمك به رديگ دمي شن مردود سال سه يا دو براي ناوقتي فرزندانش

 و نه مدرسه كه بايد امكاناتي براي اين دندارن اتوانايي ر آنچون  دكمك بكنن دنناتو ن مياخودش
و فارسي  دكه عرب باش نديك معلمي استخدام كن اگر به فرض. دكن مي رااين كمك  بگذاردها  خانواده

كمك مهمي خواهد [د بيان كن اريا  معادلش  دبده اركه نفهميديم  سوالهاييتا جواب  دهم بلد باش
بايد مي  هچ. ش مي كرديمهكرد و ما همينطور نگا ن صحبت مياكه معلمم آيدمن يادم مي . ]يود

 گفتيم؟

 
  فعاليت سياسي

 
 .در حد قانوني فعاليت سياسي داشتيمام   من و خانواده  .7

 
م، در زمان ويبگرانم داستان دقيقش اتو در مورد فعاليت سياسي ما، من تا آنجا كه اطلاع دارم و مي .8

متولد  1347سال من در . دانقلابي رخ بده كجمهوري اسلامي بعد از انقلاب ملت ايران اميدوار بود ي
 .سالم بود 10كه انقلاب شد من  57شدم و در سال 

  
برادرم فعاليت  ما  در خانواده. كرد برادرم در تظاهرات شركت مي. شاهد اعدام برادرم بودم 58سال  در  .9

 . سال داشت 24زماني كه اعدام شد او . سياسي داشت كه از من بزرگتر بود

  
 به عنوان بهداشت يار به روستاها ار اوو كارمند وزارت بهداري بود و ا .موسي شرهاني بود اواسم  .10

بعد كه . او فعاليتهاي خود را در زماني كه تظاهرات عليه شاه آغاز شده بود آغاز كرد. فرستادند مي
شروع  برادرم و همفكرانشبرگشت  عليه عربهاي خوزستان هاي شاه ن تبعيضاانقلاب پيروز شد و هم
 . ها بود ون فرهنگي عربالعربي كه مركز كان الثقافيكردند به تاسيس مركز 

  
برادرم از كساني بود كه اين كانون را در شهر سوسنگرد فعلي كه نام قديميش خفاجيه بود و تا همين  .11
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به همراه با استفاده از تظاهرات، او  . تاسيس كرد 1دكنن به اين نام معرفيش مي ]عرب[ حالا مردم
امكاناتي بيشتر براي شهر و براي مردم بودند و م خواستار يهاي من مثل پسر عموها دوستانش و فاميل

وجود  دباش داشته مشخصي عنواندر اوايل انقلاب حزبي يا گروهي كه . دكردن به اين ترتيب فعاليت مي
ظلم و ستم . خود جوش بود فعاليتهايشان .وارد حزبي شدند آنهاگفت كه  ودش نداشت پس نمي

شركت تظاهرات  در ديد مي راكسي كه ظلم و ستم  هر. ددادن ن مياالعمل نش ديدند و عكس ميار
 .كرد زندگي مي آنجاهم در شهر سوسنگرد در تظاهرات شركت كرد چون دراو . كرد مي

  
الان يادم نيست . داد ند و به دوستاش مياخو خريد، مي كتاب مي. نه بوداخدرداشت  او كه  كتابخانه اي .12

هاي  حتي كتاب و  راستي هم كردند، هم چپي منتشر ميهم اسلامي بودند چون زياد . هايي بود چه كتاب
مي هاي هم سن و سال من  هايي براي بچه اوحتي كتاب. بودند كوتاه شهاي صادق هدايت كه كتاب

برادرم كارمند وزارت بهداشت بود و  .هم سياسي بود هم فرهنگيفعاليت ايشان . داد ميآنها و به  وردآ
   .به مجروحين جنگي خون داده بود سه روز قبل از اعدامش در زمان جنگ ايران و عراقحتي 

  
 دستگيري اعضاي خانواده

  
برادرم . شدند ]خفاجيه[عمويم در سوسنگرد   جمعيتي از لباس شخصي ها وارد خانه 1359در مهر سال   .13

 خانهناگهان يك جمعيت لباس شخصي وارد . داشتسال  65زمان نزديك آن در عموي من . بود آنجا
ما پاسداريم و  : پرسيديم شما چه مي خواهيد؟گفتند. بدون اينكه در يا زنگي بزنند دشدني من عمو

  . شما ضد انقلاب و خائن و محارب
  

. ن ندادنداكارتي نش يااي  سپاه پاسداران معرفي كردند ولي هيچ مدركي، ورقهشان را يه عنوان خود آنها .14
داشت و در زمان  محكوميت تجربهچون  دنهن بداهم از آنها درخواست كرد كه مدركي نش ي منعمو
ولي . نها سوال كرد كه مدركي يا حكمي به ايشان بدهندآاز  او .سال زندان محكوم شده بود 15به  شاه

پدرم يك كشاورز بود كه قدرت . بردند رام و برادرم يگوش نكردند و پدرم، عمو اومتاسفانه به 
دو كشاورز هر  . خواند خواند ولي فارسي نمي عربي مي ي منهم نداشت و عمو اخواندن و نوشتن ر

 .بودند و هيچ فعاليت سياسي نداشتند

  
يك نفر با لباس نظامي و يا . عوامل لباس شخصي بودند همه آنها .بودم و با چشم خودم ديدم آنجامن  .15

                                                            
 .در خوزستان نامهاي فارسي جايگزين نامهاي عربي گرديد. بسياري از شهرهاي ايران تغيير كردنام در زمان حكومت رضا شاه  1
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 20تعداد اين افراد نزديك . و كلت بود كفنيكلاشن اسلاحش. همه سلاح داشتند. ارتشي بين آنها نبود
  . محاصره كرده بودندا ر خانهنفر بود و تمام  30تا 

  
افرادي كه به خانه بعضي از   قيافه. بوديم خانه درم و پدرم يم، برادرم، عمويم، زن عمويمن، دختر عموها .16

كه  انهايي رآم متاسفم چون ويگ مي. شناختيم ا مينها رآمتاسفانه بعضي از . دارمياد  ا بهر عمويم آمدند
كردند و بعدا  زندگي مي ]سوسنگرد[از كساني بودند كه تو شهر خفاجيه . شناختيم از آشناهاي ما بودند

  .اطلاعات بيشتري در مورد آنها به دست آورديمكه ما تحقيق كرديم 
  

كه به خانه ما  آنهابعد كه پرس و جو كرديم فهميديم كه بعضي از  ماند ون اخاطرم در هااين چهره  .17
شهر خفاجيه اهل اصلا  آنهاولي بعضي از . عرب بودندحمله كردند و خويشاوندان من را دستگير كردند 

به خاطر  بازگو نمي كنم  ران ادقيقا شناختيم ولي الان نامشاز آنها را تادو سه . نبودند] سوسنگرد [
آنها  باگفتند ما مامور بوديم و معذور و ما هيچ عداوتي هم  و بعدا معذرت خواهي كردندآنها اينكه 

 .يمرندا

  
به اسم صدا  راكه بعدا شناختيم بقيه همديگر  آنهاييبه غير از . سيم صحبت كنند من نديدم آنها با بي .18

شد مثلا  كه استفاده مي اسمهايي . كردند هاي حقيقي استفاده مي اسم از كردند ولي فكر نمي كنم مي
بچه . گرفته بود ازمان هم ترس ما ر آن. استفاده مي كردندهاي كوچك  ماز اس. حسين بود يامجيد 

 . بوديم و اين وضعيتي كه ديديم اصلا خوشايند نبود

 
را هم كتك مي حتي زنان  آنها. دزدن مي كتك د آنها راگرفتن اربرادرم و عمويم كه  اي ن لحظهااز هم .19

  . دبا دست و قنداق تفنگ زدن ام ريزن عمو انهام و يعمو ي انداخت رو را م خودشيزن عمو. زدند
  

از را  دستهايشان اندازندها مي  اي كه الان بسيجي ولي با چفيه ددستبند نزدن دگرفتن ار آنهاكه  وقتي .20
تا آنجايي كه  آنهاماشين . دو بردن دماشين گذاشتن در آنها را و دهم بستن را  يشانپشت بستند و چشمها

ن اشهباز ولي رنگش  يك وانت شخصي بود و چند جيپ. تويوتاي سفيد بود ولي نظامي نبود دآي يادم مي
متاسفانه بعد از آن يك اتفاق  .دنوولي ما انتظار نداشتيم كه اعدام بش دبردن ار آنهاا. رنگ نظامي نبود

من آن . دو ساعت بعداز اينكه برادر و عمويم را گرفتند شنيديم كه اعدام شدند. خيلي بد براي ما افتاد
  . سالم بود 12موقع 

  
 اعدام اعضاي خانواده
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جلوي  ار آنها .دعمو و برادرم در فرمانداري شهر سوسنگرد يا خفاجيه اعدام شدنبعد از دو يا سه ساعت  .21
 ساختمان جلوي مردمي كه روبروي ار آنها. مردم بعد از اعدام براي ما خبر آوردند و مردم اعدام كردند

 آنهاكه بعضي از  رنفر ديگ 15م و ييعني برادرم و عمو. دنفرمانداري خلخالي جمع شده بودند اعدام كرد
برادرم . جيه يا سوسنگرد اعدام شدندبودند در ملا عام در باغ فرمانداري سابق خفا ام هاي دور از فاميل

آقاي  :كه فارسي را خوب بلد بود و آدمي بود كه حضور سياسي داشت به آقاي خلخالي گفته بود
 :در جلوي مردم گفت وخلخالي در جواب ا. ن دفاع كنيمايد تا از خودمهخلخالي، شما مهلتي به ما بد

صورت  آنهااي براي  هيچ محاكمه .ن رسيديداالتبه سزاي اعم گناهكاريدگناهيد شهيديد و اگر  اگر بي
نبودند  اسيرنها آولي . اسير عراقيگفتند  مي از انها ها نفر به بعضي 17در خصوص اتهام اين . نگرفته بود

 .همه اهل شهر خفاجيه يا سوسنگرد بودند

 
اين كه چگونه آقاي خلخالي و . ستون پنجم بود و  اتهام بعضي ديگر محارب با خدا و ضد انقلاب .22

روز يا  10اين موضوع در اول جنگ اتفاق افتاد يعني شايد . داند خدا مي دعواملش به اين نتيجه رسيدن
 روز كه در 10بعد از  3.نم تاريخ دقيق جنگ چه روزي بودانمي د 2.روز از جنگ بيشتر نگذشته بود 20

. ندم، مدرسه تعطيل شد و جنگ شروع شداخو يا خفاجيه درس ميراهنمايي  دانش سوسنگرد  مدرسه
مدارس . زد هدف قرار داده بود و با خمپاره مي راچون عراق شهر   به خانه هايشان پناه بردندمردم   همه
 . اعدام شدند نفر 17 آنروز،  10بعد از دقيقا . تعطيل كرده بودند را

  
. نفر اعدامش نكردند 17سوار كرده بودند با اين  ديگريدر هنگام دستگيري در ماشين ا چون پدرم ر .23

. اتفاق افتاد 1360در ارديبهشت سال  ويندگ كه مي آن طوريولي  انيمد نمي اتاريخ دقيق اعدام پدرم ر
ن اكرديم هيچ خبري از ايش با اينكه مراجعه مي 60تا ارديبهشت  59مهر  زمان دستگيري پدرم در از

 .است در بين يك روستايي به نام ابوحميزه و خفاجيه اعدام شدهكرديم كه پدرم ما اطلاع پيدا  .نداشتيم

 
به ما گقتند . است اي عشايري و قبيله يو شهر كوچك يشناسيم چون شهر ميرا شهر همه همديگر  در .24

اما هيچ قبري به ما . بود 60ارديبهشت سال  براي ماتاريخي كه مشخص شد  آن . ن اعدام شدهاكه پدرت
 او. يك عرب بود او در واقع .شايد كسي كه به ما گفت نظامي بود. ما از مردم فهميديم. دندادنن انش

 1367ما اين حرف را هم باور نكرديم و تا سال . ن اعدام شدهاگفت كه نديده ولي شنيده كه پدرم
فته بود ولي بعد از تحقيقات، كسي كه به من گ. نشده ست و اعدام ه ان زندااميدوار بوديم كه پدرم

                                                            
: است يقابل دسترس ينشان نيدر ا مطلب نيا. شدند اعدام عراق با يهمكار جرم به فئودال 21به  ديكن رجوع 2

http://tarikhirani.ir/fa/events/4/EventsList//مقدس.دفاع.روزشمار
..html?Page=&Lang=fa&EventsId=359&Action=EventsDetail 
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 .اين شخص سپاهي بود. با چشم خودش ديده بود كسي كه به او گفته بود پدرم اعدام شده گفت كه

  
برادرم موسي . م حميد شرهاني بودياسم عمو. و فاميل او شرهاني بود عاصي اسم پدر من عزيز فرزند .25

 2بافت منطقه طوري بود كه . شرهاني و ديگري صالح شرهاني بودند بلم شيشرهاني و يك پسر عمو
با  ارتباطشانولي  دنوش بزرگ و زياد مي يشانها و خانواده دنوش تا برادر به نام شرهان و علي بزرگ مي

اين داستان كلي پدر . ولي يكي فاميلش صدامي شد و ديگري شرهاني انندم قبيله مي در. دنام هم باقي مي
 . است  يك قبيله  يعني شرهاني. است كه من بايد قبل از اين به شما مي گفتم نابزرگم

  
 زماني رسيده بود كه هر كسي فاميلش شرهاني بود. دادگستري كار مي كرددر يك زماني پسر عمويم  .26

رفت  وم پيش ايبود پسر عمو هقضايي  يس قوهئزمان كه آقاي بهشتي ر آندر . كردند ميدستگير  او را
. ييد شرهاني هستيدوبزنيد و بگ ان راآقاي بهشتي شما بياييد اين عمامه را برداريد و ريشت :و گفت
فقط او دستور داد كه . خيلي به ما كمك كرد  زمان با يك نامه آنآقاي بهشتي . كنند ن ميادستگيرت

 . بگيريدا ر هستند  گناهكار كساني كه

  
 ، وبعدا اعدام شدند بعد از يك سال با جستجوي شخصيم كه يتا از پسر عموها 2م و يقبر برادرم و عمو .27

بهشت آباد شهر اهواز يك قبرستاني . در بهشت آباد اهواز پيدا شدند د،نه اينكه دولت به ما گفته باش
كه  دكنن دفن ميآنجا  ار دكه اعدام شدنآنهايي و  است به لعنت آباد معروف آناست كه قسمتي از 

تا از  2و  مبرادر ،مين مسجد روي قبرهاي عموآ پيدقيقا . است  الان محل مسجد بهشت آباد شده
 . ه بودندبا شماره مشخص شد قبرهاي آنها .قرار دارد داعدام شدندستگير و 60م كه در سال يپسرعموها

  
منتظر اعدام بودند آنها از نزديكان،  در زندان نفر 25نزديك  ي منزمان تقريبا از فاميل ها آندر  .28

 شخص اهوازياز هر . بودند آشناخويشاوند و  ه آنهايعني هم .م و غيره بودنديدايي هام، يپسرعموها
 .اند، حتي اگر در اروپا باشدد حتما مي چيستشرهاني   بپرسيد  قضيه

  
  

  فرار از سوسنگرد
  

از هر كسي كه تفنگ داشت و يا مثلا چفيه داشت يا  دستگيري اعضاي خانواده ام  بعد از ديدن صحنه .29
ما به  ليدل نيبه هم. ديبمان تانيدر خانه ها ديكه شما نبا گفتند يمردم به ما م. ترسيديم پليس بود مي

رفتيم و . ميكرد رفت يم يبود و او در آنجا زندگ] سوسنگرد[ هيخفاج كيام كه نزد يپدر يروستا
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كه از من يزرگتر و و مادرم و برادر دومم  دنه او به هم زد دنه اخالي كردار خانهمتاسفانه ديدم كه تمام 
 . نده ادانستيم به كجا فرار كرد نمي ما ولي. اند، فرار كرده از برادرم كه اعدام شد كوچكتر است

 
 ما در روستايي بود به نامخانه .  ددادن راه نميا ما ر هم پدريم خانهچون حتي به  سرگردان بوديمما  .30

از آنها   بعضي. ها هم فرار كرده بودند و تمام فاميل دبودنه ما آنجا هاي قبيل سويداني كه تمام فاميل
  .آنجا ماندندو   رفتند تينيبس دنويگ مي آن طرف شهر بستان كه به عربي به بهموقعي كه فرار كردند 

  
هاي  بعضي از عرب. قطع شد با بقيه خوزستان منطقه ارتباط در زمان جنگ وقتي كه عراق حمله كرد .31

 . شديم گرفتار تا جبهه 2ندند و ما بين اخوزستان يا اهواز در بستان م

  
. هم فرار كرديم ند و باافقط خواهر كوچكترم با من م. نشده پاكن صحنه از ذهن من آتا همين حالا   .32

ولي متاسفانه . گشتم مي پناهگاهبرد در صورتي كه من هم خودم به دنبال يك پ او هميشه به من پناه مي
  .را فراموش نكرده ايمخيلي وحشتناك   اين صحنه ما هنوز بعد از اين همه مدت

  
  مشكلات مالي خانواده 

  
حتي براي ورود به . دادندندادند و هيچ كاري به ما ن  به هيچ جا راه ما را ايران بودم درتا زماني كه من  .33

نديم و در زمان گزينش توسط اگذر يك سري امتحان، كنكور و تحقيقاتي بود كه بايد مي ها دانشگاه
 . شديم حراست هر دانشگاهي كه بوديم رد مي

 
هر جا كه اقدام به كار  با اينكه سربازي رفته بودم و زير پرچم جمهوري اسلامي خدمت كرده بودم .34

ولي براي كار  دوادار به خدمت كردن اسربازي من ربراي . خواستم كار بكنم قبولم نكردند كردم و مي
  . رد كردند امن ر

 
من . به قسمت سپاه دندنابرگرد اندم و بعد من رادر كرمانشاه گذر اآموزشي ر  من خدمت نظام وظيفه .35

. من رسما پاسدار نبودم كرد سربازي شدم كه در سپاه پاسداران خدمت مي طورم كه چهبايد توضيح بد
نه  دكن نظامي خودش تقسيم مي  كنيد، حوزه سربازي معرفي مي  به حوزه ان راي كه خودتدر ايران موقع

. اين قسمت گذاشته باشند در اكنم مخصوصا من ر من فكر نمي. دباش اينكه اختيار دست خود شخص 
ن را معرفي ااي در يك روز خودم زمان با عده آن درن قسمتي كه ما آ. بوده اتفاقيكنم  فكر مي

 .1371تا 1369  سال ازسربازي من بعد از جنگ بود يعني . ما را به بهداري جنوب فرستاد  كرديم، همه
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ما به عنوان ضد انقلاب نگاه مي كردند با  ]خانواده[ بر ما برچسب زد و هميشه به حكومتمتاسفانه   .36
 هم دومين برادر بزرگترم. داداينكه برادرم در انقلاب شركت كرد و حتي خون هم به مجروحين جنگي 

خيلي . خيلي بدي بود  م در زماني كه نوجوان بودم تجربهه اتجرب. در تظاهرات انقلاب شركت كرده بود
اي پر جمعيت زندگي   در قسمت سپيدار اهواز با خانواده بوديم و زمان ما جنگ زده آن. سختي كشيدم

  . كرديم مي
  

. خانمش حامله بود و بعد از اعدام برادرم دوقلو به دنيا آورد. داشت همسربرادرم كه اعدام شد آن   .37
. ن زمان حامله بودآخانمش در  هم ست اوه اكه دستگير كرده بودند و الان هم زند ابرادر ديگرم ر

 ]حاضر در خانه[ كردم تنها مرد كرد و با اينكه من كوچك بودم و بازي مي مادرم  هم با ما زندگي مي
رفتم و مادرم  مدرسه مي. فهميدم نمي امن معني اين مرد خانواده ر. گفتند مرد خانواده من ميبودم و به 
م اناي برادرهگذاشت كه زن زير عباي خودش مي اآنها رو كرد براي من آماده مي دار هاي دسته پلاستيك

بفروشم و  ار آنها تا من دنشناس راچهار راه زندي به اميد اينكه كسي من  بهفرستاد  مي رانفهمند و من 
  .خريديم كردم و يك قوطي شير براي بچه هاي برادرم مي جمع مي راش يها بعد از يك هفته پول

  
  مصادره املاك

 
زمان  آن وبه جرم ضد انقلاب بودن  مصادره كرده بودند  ار ام  يها زمين. خيلي سخت بود ما زندگي .38

از . هم گرفتند ازمينهاي ما ر دگرفتنا رهمان موقع كه خويشاوندان ما . كرديم كشاورزي هم نمي
 از مادرهاي مختلف آنها.تا عمو دارم 9من . هكتار گرفته بودند 600كنم  م فكر مييهاي عموها نهاخ

 آن به دنستناتو بوده كه نمي يجنگ درمنطقهزمان يك قسمت از زمين  آن. دارند ولي يك پدر هستند
 . هاي مصادره شده بود زمين ءولي جز دبرسن

  
هكتار كه پس گرفتيم  8اين . پس بگيريم را ميهكتار حق پدر 22حدود هكتار از  8نستيم اما فقط تو  .39

 شش سال پس از پايان جنگ اآنها ر. در زمان جنگ به ما ندادند اها ر اين زمين. جنگي بود  در منطقه
آشنا به ما پس دادند آنهم با پارتي بازي وگرنه  كتوسط ياهكتار ر 8آن . دبه ما پس دادن 73در سال 

 .ندهخواستند پس بد نمي آنها

  
بايد  شوراث ديا بمير ودهمانطور كه گفتم برادرم كارمند بهداشت بود و هر كسي كه اعدام بش  .40

از حقوقي كه در قانون تامين اجتماعي ذكر شده محروم  اولي حتي ما ر. داز دولت بگيرنا حقوقش ر
 .كردند
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فقط آن مستقر بود و نه عراق و در  در آننه ايران . هاي ما به مرز ايران و عراق نزديك نبود زمين .41
از  .شناسيم هم مي ار آنها. ها مثلا به بسيجي د،دادن ريبه كسان ديگ اها ر زمينآن . شد كشاورزي مي

ي گفتند كه به شما اي حلش كنيم ول اي و عشيره خواستيم از طريق قبيله مي. ن روستاي ما بودنداهم
به ما  زمينهايمان را بود كه در آن ناا سود و منفعتشهاين كشاورز. هستيد  يم چون ضد انقلابهنميد
حكم رسمي . ندهبه ما ند اها ر كرد كه اين زمين پشتيباني مي آنها دولت از. د بخورن او مال ما ر دنهند

  .وجود نداشت نيم پيگيري كنيماواگذار كرده بود و امكان اينكه ما بتو آنهاهم داشتند كه دولت به 
 

  دستگيري به علت شركت در تظاهرات
 

و [ كه من دوم راهنمايي بودم 65-64در سال . ديگر من با نيروهاي امنيتي به اين ترتيب است  تجربه .42
او در آن . صورت گرفت سخنراني آقاي رفسنجاني  يك تظاهراتي بر عليه ]سال داشتم 17يا  16حدود 

تمام دانش آموزها در . كيهان هم چاپ شد  در روزنامه. لي معرفي كردوها رو به نام ك عربسخنراني 
ها به طور دست  دستگيري. تظاهرات كرده بودند و ما هم شركت كرديم رمن و مدارس ديگ  مدرسه

 . هم گرفتندا من ر. جمعي بود

  
بستند و  اهاي ما ر چشمآنجا از . در منطقه لشكر آباد 5  بردند به سپاه ناحيه ما را گرفتند اما رموقعي كه  .43

شب  3براي . ددار محل گلف نام آن با يك اتوبوس بردند به يك جاي نامعلوم ولي بعد فهميديم 
به پادگاني كه بعدا فهميديم گلف  دبردن اما ر. ديديم و ما هيچ چيز نمي دبسته نگاه داشتن ران امياهچشم

بلند  اما ر. ديفلاني بيا دروز گفتن 3بعد از . بود شده ارشير واقعهدر اهواز و در نزديكي چ و دنام دار
سرت به تا بيار پايين  را گفت سرت گرفت خودش ايستاده بود مي مي اپاسداري كه ما ر آن. دكردن مي

  .به همين خاطر كتك خوردم ن چرا بايد خم بشم؟ اي م من گفتم تو كه ايستاده. سقف نخورد

  
اين اولين بازجويي من و بعد . هاي بسته بازجويي كردند هاي بسته و دست چشم باشب  3ساعت  رامن  .44

 يك از پشت سرو حرفي زدم  كبعد ي. باز كنند اروز بازداشت من بود بدون اينكه چشم بند ر 3از 
 راصورت شخصي كه من . موقعي كه از پشت سر كشيده خوردم چشم بندم افتاد. كشيده خوردم
گفتم شما رو شناختم، . اين شخص در آموزش نظامي مدرسه مربي ما بود. شناختم اكرد ر بازجويي مي

ا ر ما هميشه اسم فاميل. به خاطر ندارم دقيق . فكر مي كنم اسم كوچكش عبدالرضا بود. آقاي بت سياح
م از ه من. ببند راگفت چشمت . دكن در ملاشيه در بخشي از شهر اهواز زندگي مياو . زديم صدا مي

 دبعد از اينكه بقيه رفتن .گاه نكنندوباره بست و گفت  راچشمم  آمدنفر  كبعد ي. بستم راترسم چشمم 
زد ولي من  ركس ديگ كمن نزدم ي. كمك كنم وت خواستم به من مي :گفت) آقاي بت سياح(او 
  .ماه محبوس بودم 3قبول نكردم چون تا را  حرفش. دخواستم كه اينها نفهمن مي
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شما براي انتقام عمو و پدر و برادرت از ما  پرسيدنددر بازجويي دوم . بار بازجويي شدم 3من كلا  .45

گفت نه دروغ   شت؟دا چه ربطيآنها  به] شركت در تظاهرات[اين  پرسيدم كه؟ دتظاهرات كردي
بدترينش وقتي . دزدن ولي بقيه مواقع هم مي. ي و بدترين كتكي كه خوردم در بازجويي دوم بودويگ يم

. اثرش خراش بود و متاسفانه خيلي بد بود. خيلي بد بود. دبود كه يا پوتين نظامي روي پوست پام زدن
 .ندهاسياه سياه م لكه هايش يجا

  
 6در يك اتاق . نفر بوديم 5اتاق  آنما در . دستگير شده بودم رهاي ديگ خيلي امن در خود تظاهرات ب .46

نفر با يك  2تختي هم نداشت فقط يك موكت بود كه هر . بود 3در  2يك اتاق . سلول نبود. متري
ن اميفقط دستها. ما بسته بود يها حتي براي غذا خوردن در سه روز اول چشم. دخوابيدن ميآن پتو روي 

 .روز اول خيلي سخت بود سه. دكردن براي غذا خوردن باز مي را

 
 ران امياهچشم. ببند و برو جلويت را اهگفتند چشم خواستند كتك مفصلي بزنند مي موقعي كه مي .47

ور نگاه  آنگفتند مستقيم برو اين ور  مي و كردند صدا مي افلاني ر. كرديم بستند و نبايد نگاه مي مي
ما . زدند لگد مي كشدند ي ها فقط وارد مي ولي بعضي وقت. ك مفصل مي زدندكت كرفتيم و ي مي. نكن
ردند ك اذيت مي آمدند و ميفقط . بود تاريك آمدند شبها كه مي. نشناختم آنها را ن ولي مناديديمش مي
 .دكردن سر ما خالي مي داي داشتن مدند اگر عقدهآ نفر مي دويايك نفر . فتندر و مي دندز مي

 
 ران گلف بودم ولي بعدا من اهم در روزهاي اول . ماه آزادم كردند 3ماه زنداني بودم و بعد از  3من  .48

نزديك فلكه  هاي بسته در زمان آزادي، من با چشم. نم به كجااد ولي نمي ربه جاي ديگ دانتقال دادن
ز ماشين ارا من . نگاه كنيآن ور را دقيقه اين ور و  5و گفتند حق نداري تا  دآوردن ]اهواز[ ساعت

دقيقه حق نداري اين ور  5باز كرد و گفت همينطور كه ايستادي تا  را بندم يك نفر چشم. پياده كردند
ترسيدم  مي. دقيقه شايد هم بيشتر برنگشتم و نگاه نكردم 5من هم از ترسم .  نگاه كنيرا  ورآن و 

  . زدند برگردم چون كتك مي
  

بعد از اين هم كه آزاد . دتفهيم اتهام نكردن مرا نرفتم و اصلا وع دادگاهبراي اين موض من هيچ وقت .49
و واقعا هم بودم چون . كردم زير نظرم شدم تهديد نشدم ولي تحت تعقيب بودم يعني هميشه احساس مي

اي كه براي دانشگاه يا كارهايم كرده بودم همه در  مصاحبه سهمتوجه شدم كه اطلاعاتي در خصوص 
. اهواز بوده شركت كرديد درمثلا به من گفته بودند شما در يك مراسم شعر خواني كه . م بوده اپروند

مدعوين شعر عربي  ودش در اهواز وقتي جشني هست يا عروسي برگزار مي. من گفتم شركت نكردم
ي در قوانين جمهور. حضور داشتم و نشسته بودم آنجاد ولي من هخوا اي نمي شعرخواني اجازه. دگفتن مي
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قوانين جمهوري  درم ازنند هيچكد ولي تمام اتهاماتي كه به مردم مي ودش اسلامي اين جرم حساب نمي
خدا يا مفسد في  اهاي محارب ب متاسفانه جرم. اسلامي حتي جزايي، مدني و قانون اساسيش جرم نيست

؟ آيا فقط دبا خدا است بايد چه كار كرده باش مثلا كسي كه محارب. 4الارض هيچ جا تعريف نشده
 ؟دمده باشامثلا از انقلاب خوشش ني

  
زدم ولي از همه ترس داشتم چون به ما  حرف مي. ماه من ساكت بودم 6بعد از خارج شدن از زندان تا  .50

براي همين به . ما خبر داريم ديويهر چيزي بگ دشما هر حرفي بزني. ما از همه چيز خبر داريم دگفتن مي
  .كردم هيچ كس اعتماد نمي

  
 كاريابي

 
من چندتا . ماه بعدش در ماه شهريور نزديك امتحاناتم آزاد شدم 3دستگير شدم و  64من در خرداد  .51

نستم اچون خرداد در زندان بودم نتو. تجديدي آوردم چون نبودم و وقتي آزاد شدم برگشتم به امتحاناتم
ندم دوم اآمادگي نداشتم و م. مردود شدم اسال ر آنم و در شهريور هم تجديدي آوردم و هامتحان بد

در اولين . بار براي ورود به دانشگاه سراسري دولتي ايران اقدام كردم دو. سال خوندم 2راهنمايي و 
زمان  آندر . قبول نكرد اامتحان كتبي قبول نشدم ولي در دومين امتحان قبول شدم ولي گزينش من ر

در امتحان كتبي . امتحان دادم 71در بانك در اواخر سال براي كار . دانشگاه آزاد هم وجود نداشت
  .قبول شدم ولي بعد در مصاحبه و گزينش رد شدم

  
چون  ورا گرفته بودم  پلمميساله بودم و د 22يا  21من  بعد از جنگ يعني يشمس 69 اي 1368در سال   .52

سپاه پاسداران  بهدانشگاه جديدالتاسيسي به نام امام الحسين كه  كنكور نم درادوست داشتم درس بخو
زمان كم بودند همه را در قسمت كتبي  آنشركت كردم و چون شركت كنندگان در  تعلق داشت

  .دعوت به مصاحبه كردند اقبول كردند و بعد همه ر
  

اي جلوي من  رفتم پرونده م در سپاه پاسداران انقلاب در محل چهارشير شهر اهوازه اوقتي من به مصاحب .53
اين شخصي كه . سوال كردند نداشتم درباره آنها به كساني كه از من راجع يگذاشتند كه من هيچ اطلاع

اعدامم   پرونده«به شوخي گفتم كه من  ».است ت خيلي حجيمه اپروند«كرد گفت  از من سوال مي
گفت  بايد ولي . خنديد هم مي خود كسي كه از من سوال مي كرد. و اظهار بي خبري كردا».دنباش

                                                            
براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي  ههر كسي ك«: كند يم فيتعر گونه نيا را الارض يف افساد و محاربه ياسلامقانون مجازات  183 ماده 4
  . امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض ميباشد و
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  . هدانجام بد را شكار
  

ولي . دشناسي مي امي شناسم و نه شما من ر اشما ر  من نه پرونده«خودش سپاهي بود و گفت كه  .54
چه نسبتي با سوالاتش اين بود كه مثلا ناجي شرهاني  ».اي هست كه من بايد از شما سوال بكنم پرونده
ت چرا اعدام شد؟ برادرت چرا اعدام شد؟ خواهرت چرا اين كار يعمو؟ پدرت چرا اعدام شد؟ تو دارد

پدرم هم اگر . كرد؟ سوالاتي كه اصلا به من ربطي نداشت و من گفتم كه از خود من سوال كند را
 .رد كردند اولي متاسفانه به همين دليل من ر شت؟بود به من چه ربطي دا گناهكار

  
حسابداري يك . من درسم حسابداري بود 5.فولاد ايران بوددر گروه ملي  سومين اقدامم براي كار .55

ما بعد از اتمام دوران دبيرستان   رشته دربعد از ديپلم كه مثل كارآموزي بايد انجام داد ولي  داي دار دوره
تا  دن زمان بايد يك جايي پيدا كنياولي هم. دنهديپلم بد تا به شما ديهانجام بد رااين كار  دنياتو مي
م براي مصاحبه رفتيم چون براي نمن و يكي از دوستا. دشويو استخدام  دكار كني آنجابعدا  دنيابتو

. دسنجيدن از نظر كاري مي اكه افراد ر دعملي داشتن  يك مصاحبه. دكردن انتخاب مي اكارآموزي افراد ر
  . بود و من عرب] فارس[رفتم دزفولي  او دوستي كه با

  
فولاد كار  درموقعي كه . دوستم زماني كه در دبيرستان بود درسش و كار عمليش مثل من نبود .56

دادم و يك پارتي هم پيدا كردم  به نحو احسن انجام مي انفر، من هميشه كارهام ر 2كرديم از بين ما  مي
يك پارتي  هم وا. درس بود ءجز. دادند براي اين طرح پولي نمي. شدمآنجا و براي كارآموزي وارد 

 .داشت

  
 اوگزينش رد شدم و دراي كه من و دوستم رفتيم قبول شدم ولي  مصاحبهدر. من براي كار قبول نشدم  .57

خود دوستم كه  .بدهدجواب  خوب نسته بوداكه نتو گفتدوستم حتي خودش به من . استخدام كردند ار
نستم درست جواب اچون من نتو دگيرن مي افارس بود و هم كلاسيم بود گفت كه من فكر كردم شما ر

  .مهبد
  

. بود ]قومي[ خاطر تبعيض بهكنم رد شدن من  فكر نمي. من رفتم اعتراض كردم. كارش هم خوب نبود .58
است  من حقم«ن زمان مدير مالي گروه ملي بود ملاقات كردم و گفتم كه آمن با آقاي فرزانه كه در 
. اند تا خواهر دارم كه ازدواج نكرده 2گرفتيد؟ من نياز دارم به كار چون  ابايد كار كنم چرا دوستم ر

                                                            
اين مجموعه متشكل از چندين كارخانه است و در بين اهواز و خرمشهر و در زميني به . گروه ملي فولاد ايران در دهه چهل شمسي تشكيل شد 5

 . اقع شده استهكتار و 250مساحت 
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آدم خيلي  ».من احتياج به كار دارم. هاي برادرم كه اعدام شد و زن برادرم هستم نان آور مادرم، بچه
  . استخدام مي كردم ااگر دست من بود شما ر. قاي شرهاني دست من نيستآمحترمي بود گفت 

  
نها چيزي آم جرمي كرده باشند كه نكردند چون هيچ دادگاهي بر عليه ي، برادرم و عموحتي اگر پدرم .59

  .اين متاسفانه خيلي به زندگي من ضربه زد ؟به دوش بكشم ار آنهاثابت نكرد، من چرا بايد گناه 
  

  فعاليت براي رفع محروميت
  

كردم مثلا  آزاد كار مي آنجا. ايران بودم و بعد از ايران خارج شدم در 1379سال   ارديبهشتمن تا  .60
ولي به طور . كردم گرما در زمان مدرسه هم كار مي درآن . كردم حتي بنايي هم مي .تاكسي بودم  راننده

هيچ فرصتي به من داده . نستم بگيرمانتوا نده بودم راش درس خويخواستم و برا رسمي كاري كه مي
 ما. ، ملت ايران يك نفسي كشيد70 ي وقتي اصلاحات شد با آمدن آقاي خاتمي در دهه. نشد

 .كرديم هم در اين تنفس يك نفسي كشيديم و در مراسم فرهنگي شركت مي ]هاي اهوازي عرب[

 
من محرومم اين فعاليت سياسي  ويدگ مثلا كسي كه مي.  را اول روشن كردفعاليت سياسي  بايد تعريف .61

كردم و شايد در تظاهراتي شركت  گفتم، پشتيباني مي ها مي من واقعا از محروميت. بر عليه دولت نيست
 درحتي . اينها كه جرم نيستند. مراسمي شركت كرده باشم درنده باشم يا ااي خو كردم يا مثلا اعلاميه مي

 .كه افتاد است ن هم نيست ولي متاسفانه يك اتفاقياقانونش

 
موقع به صورت خود جوش مراسمي  آنبه هر حال در زمان آقاي خاتمي يك تنفسي ايجاد شد و ما در  .62

كرديم،  مراسم مثلا احياي شعر عربي مي آندر . ديگري اين نه حزبي بوده و نه چيز . داديم تشكيل مي
هاي  كرديم و از نماينده بررسي مي اها و اعتراضات ر كرديم و بحث ن را بيان مياها و مطالباتم خواسته

. يمدبر رنج مي بيكاريو از  بيكار بوديم چون ما  دخواستيم كه به ما برسن شهر اهواز يا استان مي
هاي تابع  تمام شركت. 6سازي داشت خوزستان شركت نفت داشت، شركت فولاد داشت، شركت لوله

. نم زندگي كنمانم از اينها استفاده كنم و بتواوبومي بايد بت اهواز و خوزستان است و من درمنابع ايران 
اين . د؟تر از من، با كار بهتر و درآمد بيشتر زندگي كن و راحت آنجاد يچرا بايد يك غير بومي بيا

  .مشكلات بين مردم محسوس بود
  

  خروج از ايران
                                                            

 . ي فولادي مي باشدانواع لوله هاتن  600،000اين شركت داراي ظرفيت توليد سالانه . تاسيس شد1346شركت لوله سازي اهواز در سال  6
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. تعريف كنماي  يك تجربه از ولي. كنم كه يك شهروند ايراني هستم تا همين حالا هم من احساس مي .63

آقا شما « :او پرسيد. با يك خانم ايراني صحبت كردمهاست،   لندن جايي كه مخصوص پناهنده در
 وسوال ازت كگفتم من ي او به! تا باشم 2نم هر اتو يعني نمي »كني ايراني هستي يا عربي؟ احساس مي

گفتم شما آيا يك . يدهعد جواب بدنگاه بكنيد ب من هاي چشم يكنم تو موقعي كه سوال مي. كنم مي
ايران عرب  درمن نشنيده بودم  رن؟ گفت آخابه عنوان ايراني قبول داريد بر اساس سوال خودت اعرب ر
واالله زن روشنفكري بود گفت . بعد با هم بيشتر صحبت كرديم. گفتم نه خانم، عرب داريم. داريم

ما را به عنوان ايراني  و ساير رژيم ها اسلامي جمهوري. سوال اهانت آميز بودولي اين . نشنيده بودم
  . كردندقبول ن

 


